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 )ع(رضوی ۀبک زندگی معنوی و اجتماعی در سیرس

 نژادابوطالب علی

 چکیده

اینن  سبک زندگیِ ،از این رو حجت و برهان شرعی است؛( ع)ائمه و تقریر پیامبر و رفتار ،گفتار ،ز نگاه شیعها

ۀ جانبهمه دقیق و ۀنیازمند مطالع ،شناخت سبک زندگی پیشوایان دین .دارد الهی ۀبزرگواران برای شیعیان صبغ

 ،()عمعصنومان گفتنار و رفتنار یحصح با تحلیلبتوان آنان است تا  زندگی فردی، خانوادگی و روابط اجتماعیِ

  .کردرا از آن استخراج  های زندگی اسلامیشاخص و م سبک زندگی را مشخصبهمنقاط 

تنرین کنه مهم ندشنتدابی زندگی پرفراز و نشی و ندزیستط زمانی مییترین شرادر یکی از حساس (رضا)عامام 

رفتار آن حضرت در  سلوک و .عهدی بوده استو موضوع ولایت نهجرت اجباری از مدینه به خراسا ،فراز آن

در خراسنان و  اسنتقرارتنا زمنان  ،همنراه بنودهو دیدار با اقشار گوناگون منردم  با عبور از شهرهاکه  این سفر

 . تاس« سبک زندگی دینی» تجلی ،عهدیپذیرش ولایت

-بنرجنا  راآن  بیشنترکنه  ،در این مقطع زمانی( )عرفتار حضرت رضا مل در سلوک وأبا ت کوشدمیاین مقاله 

را در دو « سبک زندگی رضنوی»از ی یهاجلوه ،اندکردهگزارش عباس بنیمو ابراه ابوصلت هروی ،ضحاکبیا

 د.  نکترسیم  «ارتباط با دیگران یاسبک زندگی اجتماعی » و« خدا سبک زندگی معنوی یا ارتباط با»ساحت 

   زندگی اجتماعی. ،زندگی معنوی ،سبک زندگی ،ۀ رضویسیر ها:واژهکلید

 

 

  مقدمه

در آن  وآسنایو باشند  همراه بنا آرامنو و وصفا ، شان سرشار از صمیمیتها دوست دارند زندگیانسان ۀهم

در جهنان آخنرت انسنان  و 1ازتاب زندگی استب ،مرگ ،منظر دین ؛ از سوی دیگر ازشودها حفظ حریم انسان

  3.ستدرو کردن محصول دنیا قیامت هنگام آخرت و ۀدنیا مزرعچراکه  2،بیندرا می تلاش دنیایی خود محصول

                                 
 طفی و مدرس مرکز تخصصی علم حدیث.المصاستادیار جامعۀ 
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ر اختیار انسنان د هازمینه ابعاد و ۀمطابق با فطرت بشر در هم دستورات مناسب وهای دینی در آموزه از این رو،

بلکه جریان  ،نیست خالیهای وحیانی حیات بشری از آموزه اجتماعیِ یک از ابعاد فردی وهیچ و هقرار داده شد

 نندگی معننا یافتنه وب ،عمل به آن تعالیم تنها با پذیرش و بندگی در جای جای زندگی نفوذ داشته و عبودیت و

شود. مکتبی محقق می سبک زندگی دینی و

پیامبر  های عملیِو شیوه بخو دیگر آن در احادیث و ن بیان گردیدهها در آیات قرآبخشی از این اصول و آموزه

 شود.  ( دیده میامامان معصوم)ع و

و هایرفتار ۀهم و زندگی کند خودش سنن فرهنگ دینیِ چارچوب اصول و در باید یمسلمان هر ،بر این اساس

به  و های معصومان)ع(وصیههی و تشود مگر با شناخت قوانین الاین امر محقق نمی. باشدالگوی اسلامی  مطابق

 های مختلف زندگی.   ها در صحنهکار بستن آن

 شناسی مفهوم

 مفهومی آن پرداخته شود.   کلیدی در این تحقیق وجود دارد که لازم است به واکاویِ ۀدو واژ

 سیره  .1

وزن  ،در ادبینات عنرب .اسنت «تننوع رفن»به معنای « سیر»مشتق از  اسم مصدر و ،«علهفِ»وزن  بر« سیره» ۀواژ

 :ماننند اسنت؛کار کنردن  چگونگیِ و نوع به معنای (اف به کسر)« علهفِ» کردن و کار به معنای (افبه فتح )« علهفَ»

 کیفیت نشستن است.   و به معنای نوع «لسهجِ» و به معنای نشستن «لسهجَ»

  4.آمده است هیئت و حالت ،هوشی ،رفتار ،روش ،طریقه ،سنت به معانی: «سیره» ،لغت هایبادر کت

                                                                                                        
.74، ص4ج؛ «کما تبعثون تحشرون و کما تموتون تبعثون و کما تعیشون تموتونقال النبی)ص(: ».  1
.40-39آیاتنجم،  ؛وَ أَنَّ سَعیَْهُ سَوْفَ یُرى وَ أَنْ لیَسَْ للِْإنِْسانِ إِلَّا ما سَعى.  2
 .267، ص1ج ،اللئالی ئعوال؛ «الدنیا مزرعۀ الآخرۀقال النبی)ص(: ».  3
 .54، ص2ج، القاموس المحیط؛ 389، ص4، جالعربنلسا: ر.ک.  4
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ی یهناکتاب ،«کتب سنیر» . و نیزاست( ع)امامان معصوم رفتار پیامبر و ی چگونگیِابه معن «سیره»، در اصطلاحو 

گو وگفت ایشانیا اصحاب  و( )عنایا معصوم و )ص(اکرمکیفیت رفتار پیامبر و روش دربارۀها آن هستند که در

  1شود.می

 سبک زندگی  .2

خنوی  عنادت و ،عمنل کردار و ۀطریق ی،زندگ ۀها به معنای: قاعدنامهفرهنگ لغت و هایبادر کت« سبک» ۀواژ

  2.استمذهب و...  ،قانون ،طبیعت

آغناز قنرن بیسنتم وارد  جدیدی است که در اواخنر قنرن ننوزدهم و اصطلاح نسبتاً «سبک زندگی»اصطلاح و 

 ،مدیران فرهنگنی دانشمندان علوم اجتماعی و ،شناسانهجامع است. دهشادبیات علوم اجتماعی  شناسی وجامعه

  3.اندآن نوشتهدی دربارۀ ها و مقالات متعدکتاب و داده ات فراوانی روی آن صورتتحقیقات و مطالع

 از جمله:  اند؛کرده ارائه «سبک زندگی»های متفاوتی از تعریف شناسانجامعه

بنه  خنارجی داشنته و بیشتر بروز عینی و ناشی شده و شخص ۀقسلی مندی که از ذوق وهای نظامفعالیت (الف 

  4.کندختلف اجتماعی تمایز ایجاد میمیان اقشار م بخشد وهویت می شخصصورت نمادین به 

رواینت  ،خنود علاوه بر رفع نیازهنای خنارجیِ ،هاگیری از آنبا بهره شخصای از عملکردها که مجموعه( ب 

  5.سازدبرابر دیگران مجسم می خاصی از هویت شخصی خود را در

 بررسی  نقد و

 سنبک زنندگیِ ،اینن اسناس ؛ بنرکنندتحلیل می توصیف و راموجود است  آنچه ،شناسانمعمول جامعهبه طور 

حالی  در ،دهندو توضیح می کرده ه آماری توصیفبا تکیه بر نگا و ،اعتقادی اد را بدون نگاه ارزشی وجاری افر

                                 
.29، صنویسیسیری در سیرهر.ک: .  1
.231، ص26ج ،دهخدا ۀناملغت.  2
.230-199 ص، 1ش ،فرهنگی تحقیقات ۀنامفصل ک:. ر. 3

.هامرتضی مردی ترجمۀ: بوردیو پی یر،، انتخاب عقلانی ل عملی ویکنو؛ دلا ۀنظری.  4

.گیدنزانتونی، ترجمۀ: منوچهر صبوری، شناسیجامعه.  5
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-منی از اینن رو، است؛به هستی  شاننوع نگاه بینی وثر از جهانأها متانسان یِشخصای و عملکرده هاکه رفتار

ک زنندگی سنب ،هناارزش ای از باورها ودخالت دادن مجموعه و های وحیانیان با تکیه بر اصول ثابت آموزهتو

کنه  سنت،دان «فرهننگ زنندگی و یاخلاق عمنوم ،رفتار اجتماعی ۀزیستن در سه حوز ۀشیو»دینی را به معنای 

نندگی دیننی و مقصنود از سنبک ز ،. در نتیجنهاسنترفتار خارجی شخص  قلمرو آن فراتر از عملکرد فردی و

نی، نه تنهنا بنرای منردم اسلامی است که در نگاه تمد کاربردی بر اساس فرهنگو الگوی رفتاری  ارائه ،اسلامی

 ست.ا، بلکه برای مردم سراسر جهان قابل ارائه و تجویز یک سرزمین

 ها و مصادیق سبک زندگیشاخص

 شناسنان وجامعنه .مصنادیق سنبک زنندگی اسنت هنا وشناخص مسئلۀ ،سبک زندگی از موضوعات مطرح در

 ۀشیو ،الگوی مصرف: مانند ؛ی را برای سبک زندگی برشمردندیهاشاخص مصادیق و ی،دانشمندان علوم اجتماع

 1. سلامت و...و  بهداشت ،آداب معاشرت ،فراغتاستفاده از اوقات  ۀشیو ن،نوع مسک ،پوشاک ،تغذیه

هنای توجه به نیازمندی شناخت انسان و ،زندگیهای سبک شاخص در تعیین مصادیق و ،کهقابل توجه این ۀنکت

چننان  ن زندگی او در دنیای مادی خلاصه شود و شده کیدأعد جسمانی انسان تبُ تنها بر ؛ اگروی ضروری است

هر موضوعی به مینزان نقنو آن  ارزشدر این صورت  ن،شودانسان این گونه تفسیر می ،بینی مادیجهان که در

انسان توجه شود و انسان  روحانیِ عد جسمانی ودو بُ اما اگر به ترکیبِ؛ بود مین نیازهای مادی بشر خواهدأدر ت

 که باینداست نیز هی بلکه دارای حیات ال شود،نمی محدودحیات حیوانی و طبیعی به که  بدانیمکسی را حقیقی 

در اینن صنورت سنبک  ،ده نوعی از کرامت دسنت یابنب آن را به فعلیت برساند وخود  در پرتو اعمال اختیاریِ

-نمیمزبور منحصر به موارد  مصادیق سبک زندگی هم محدود و ها وشاخص وگیرد دگی متفاوتی شکل میزن

هنای مختلنف توان در سناحتمصادیق فراوانی را می گیرد وبر می بلکه تمام شئونات زندگی انسان را در ،شود

 زندگی برای آن برشمرد. 

  )ع(رضوی ۀسبک زندگی معنوی در سیر

                                 
 .230-199ص ، 1ش ،تحقیقات فرهنگی ۀنامک: فصلر..  1
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 عبودینت و ،ارتباط بنا خنالق هسنتی ،در زندگی معنوی .است« معنوی» و «مادی» ۀجنب ارای دوزندگی انسان د

سکوی پنرواز بنه عنالم ملکنوت  معنوی و نردبان ترقی ،زیرا عبادتد، دارای جایگاه ویژهپرستو خدای یگانه 

همنین عبودینت میسنر شنده  ۀسای )ص( درو معراج پیامبر اعظم 1ی که هدف آفرینو شمرده شدهی؛ تا جااست

  2است.

 تنرینشایسنته بیشنترین و ،ین بندگان به خداونند قنرار دارنندترعارف ترین وهب ۀزمر که در (ع)امامان معصوم

 خصوص در تهجند واند؛ بههای عشق و دلدادگی را به نمایو گذاشتهاترین صحنهزیب وه ها را انجام دادعبادت

مقام »یابی به داده است و موجب دست )ص(داری که خداوند متعال دستور انجام آن را به پیامبر اعظمندهزشب

  3شود.می «محمود

هنای آن را لق هستی است که نمونهبا خا ارتباط معنویِ (،امام رضا)ع ۀمعنوی در سیر های سبک زندگیِجلوهاز 

توان مشاهده می و... شبانه انفاق پنهانی و ن،انس با قرآ ،داریروزه و،دعا و نیای ی،دارزندهشب، تهجد ،نماز :در

 شود. ها اشاره میی از آنرخبه بدر ادامه که  ،دکر

 خدا   یاد همیشگیِ

و  ،متوجه خنالق هسنتی وجودان با تمام انس هاین است ک ندشومی« اللهذکر»آن تعبیر به  که ازن یاد خدا  حقیقتِ

اعتقادی که آثار  . رسیدن به چنین باور وگردد  او بر همۀ موجوداتناظر بودنِ حاضر و و آگاهی علم و ،عظمت

کسنی  دشواری است که در توان هنر کار سخت و دارد، خوف از خدا و اپیدایو تقو ،: آرامو دلمانندفراوانی 

 نیست.   

                                 
.5 ۀذاریات، آی ؛که مرا پرستو کنندمگر براى آن ،و جنّ و انس را نیافریدم ؛ما خلََقْتُ الْجِنَّ وَ الْإنِسَْ إِلَّا لیَِعبُْدُونِ وَ.  1

ود خن ۀهر نقص و عیبى( آن خدایى که بند منزه و پاک است )از ؛بِعَبْدِهِ لیَلًْا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأقَْصَى سبُحْانَ الَّذِی أَسْرى.  2

. 1ۀ اسرا ، آی ؛الاقصى سیر داد( را در شبى از مسجدالحرام به سوى مسجد(ص))محمد

 ،و پاسى از شب را )از خواب برخیز و( قرآن )و نماز( بخنوان  اینن ؛کَ رَبُّکَ مَقاماً مَحْمُوداًأَنْ یبَْعثََ اللَّیْلِ فتََهَجَّدْ بِهِ نافِلَۀً لَکَ عَسى ََ مِنَو.  3

.79ۀ ، آی اسرا ؛ستایو برانگیزد خورِاست پروردگارت تو را به مقامى درامید  .اضافى براى توست ۀوظیف
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-عینوندر  شیخ صدوق .ط استیشرا و حالات ۀدر هم خدا یاد ،رضوی ۀگی معنوی در سیرهای زنداز ویژگی

-ضحاک شننیدم کنه منیابیبنعلی انصاری نقل کرده است که از رجا با اسناد خود از احمدبن (الرضا )عاخبار

 گفت:

بنه منن دسنتور  مأمون .و بیاورمرا از مدینه به مر (ع)موسی بنموریت یافتم تا علیأم مأمون سویاز 

کنه بنا تمنام و اینن ،نه از طریق قم ،فارس به مرو بیاورم اهواز و آن حضرت را از طریق بصره و داد

روز در شنبانه ،تمام اینن مندت در در طول این سفر و از این رو،؛ نمک از آن حضرت مراقبت وجود

 ؛تر از ایشان ندیدمامردی باتقو ،قسم ابه خد و .ای از او غافل نشدملحظه خدمت آن حضرت بودم و

  1.بود از خوف خدا به شدت هراسناک اوقات به ذکر خدا مشغول و تماماو 

  شرح حال راوی 

-بنعلی است، و معتصم و واثق ،مأمونزمان  ی خراج درمتولّو  3یاجرجرااهل  و خراسانی 2،ضحاکبن ابیرجا 

 4.تل رساندبه ق او راقمری  226ال س دریحیی بناسحاق

مور این کنار أضحاک را مابیبنرجا  ،ندک( را از مدینه به مرو احضار )عصمیم گرفت امام رضات مأمونزمانی که 

بنا نگناه  او. شندحضرت غافل نمنی ای از آنلحظه کرد و)ع( مراقبت میبه شدت از امام وی در این سفر 5.دکر

؛ کردرفتار آن حضرت را رصد می کاملاً و بین داشتذره سکنات آن حضرت را زیر تمام حرکات و دبین خوتیز

 ده است. بازگو ش وا ، از زبان( در این سفر)عماز حالات اما بسیاری از این رو،

                                 
لا آخنذ بنه علنى  فنارس و الأهنواز و أمرنی أن آخذ به على طریق البصرۀ وقد من المدینۀ و (ع)موسىبنمأمون فی إشخاص علینی البعث».  1

لله تعالى منه  النهار حتى أقدم به علیه فکنت معه من المدینۀ إلى مرو فوالله ما رأیت رجلا کان أتقى أمرنی أن أحفظه بنفسی باللیل و طریق قم و

.5، ح194، ص1ج ؛«لا أشد خوفا لله عز وجل منه کثر ذکرا لله فی جمیع أوقاته ولا أ و
ثبت شده که اشتباه است.« ضحاکبنرجا »اسناد  یدر بعض.  2
، هنذه را  أخرى بعندها یمین المفتوحتین وبالرا  الساکنۀ بین الج»: نوشته است «الجرجرائی»( ذیل عنوان 42ص ،2)ج الانسابسمعانی در .  3

 «.واسط هی بلدۀ قریبۀ من الدجلۀ بین بغداد و لنسبۀ إلى جرجرایا وا

، م ولی خنراج دمشنق فنی أینام المعتصنم، ثی أیام المأمونولی دیوان الخراج ف ،جرائی: من عمال الدولۀ العباسیۀالجر الضحاکأبیبنرجا ».  4

 ش ،124 ــــــــ122ص ،18ج  ،تناریخ دمشنقک: .ر؛ «سنحاق عامنل الواثنقإبنقتله فی دمشق علی و الأردن فی أیام الواثق ندی دمشق وفخراج ج

.17ص ،3 ج ،الاعلام ؛141ص ،4ج،دبغدا تاریخ ؛256ص ،41ج ؛2166

.29-24ص ،2ج ،؛ تاریخ یعقوبی309ص ،9ج ،النبلا اعلامسیر: ک.ر . 5
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 گوید: ضا)ع( میرفتار امام ر ۀوی در گزارش خود دربار

 وارا از  مسائل دیننی خنود و هآورد سوی روی مگر این که مردم از هر ،شدهیچ شهری وارد نمی در

-منیطالنب بینان ابنیبنعلی سیاری از پیامبر خدا واحادیث ب گفت وها پاسخ میبه آن ؛پرسیدندمی

موسی در طنول بنفتم. او از چگونگی رفتار علیر نزد مأمون ،فرمود. هنگامی که از این سفر بازگشتم

 ن،بهتنری او  ای پسر ضحاکآری مأمون گفت: . بازگو کردم ،من نیز آنچه را دیده بودم سفر پرسید و

  1ترین مردم زمین است.عابد و داناترین

 اهتمام به نماز 

 قبولیِ و ی که ردّیتا جا دارد،ی یبالا اهمیت و جایگاه بسیار نماز ،اتی که در اسلام تشریع شده استدر میان عباد

   3و هر عملی پیرو نماز است. 2،قبولی نماز قلمداد شده و اعمال دیگر در گرو ردّ

فراواننی  ۀکننندلی که در این جهان با عوامل غافلهای معموزیرا نماز برای انسان ،روشن استاین اهمیت دلیل 

آرامنو دروننی را بنه  و 4یادآوری اسنت تذکر و ۀمای ،شوددا میها از یاد خموجب غفلت آن هستند و روهروب

به غیر او  بینند وو به جز او نمی ل خدا هستندجلا برای اولیای الهی که غرق در صفات جمال و و 5 ؛دنبال دارد

معبندی اسنت کنه  ،زرگدنیای بنبرای آنان  ؛ارتباط با خالق هستی استوسیلۀ  و بهترین نتریمهم ،اندیشندنمی

این سجاده  ،خروج از آن ۀزندگی تا لحظ ۀاز بدو ورود به عرص شود وگز از آن برچیده نمیهر نمازشان ۀسجاد

 پهن خواهد بود.

ی یزیبا ۀجلو ،ی آن حضرت به ذات اقدس ربوبیدلدادگ عشق و .حالت امام رضا)ع( در نماز قابل وصف نیست

-با اسناد خود از عبند (الرضا)عاراخبعیوندر شیخ صدوق ر ارتباط با خالق هستی است. از سبک زندگی دینی د

  نقل کرده است که گفت:  السلام هروی

و  رفنتم ،را در آن زنندانى کنرده بودنند مالسنلاعلیهمنا موسنىبناى که علىّن در سرخس به خانهم

چنرا  گفنت:  :پرسیدم. گفت: ممکن نیست . اودمکررا از زندانبان درخواست ملاقات با آن حضرت 

                                 
.5، ح196، ص1ج ،(الرضا)عاخبارعیون.  1
.268ص ،3، جکافی ؛«ما سواها ردّ دتان ر ان قبلت؛ قبل ما سواها و».  2
 .27ۀنام ،البلاغهنهج؛ «کل شی  من عملک تبع لصلاتک».  3
.14ۀ طه، آی ؛دار پاه و نماز را براى یاد من ب ؛أقَِمِ الصَّلاۀَ لِذِکْرِی.  4
.28 ۀآی رعد، ؛یابدىها آرامو مبا یاد خدا دل تنها هان  ؛اللَّهِ تَطْمئَِنُّ القُْلُوبُأَلا بِذِکْرِ .  5
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ل روز نزدینک زوال و خواند و تنها ساعتى در اوروز هزار رکعت نماز مىکه ایشان در شبانهبراى این

کند و مشغول ذکر است و با ارد، ولى از جاى حرکت نمىزگاب نماز نمىآفت یک غروب و زردىِنزد

 1کند.خداى خود مناجات مى

 شرح حال راوی حدیث 

 236.مصنلت هنروی )ابنو»معروف به  ،میسرهبنسلیمانبنصالحبنالسلامعبد ، همان«هروی صالحبنالسلامعبد»

 ده است. کرحادیث فراوانی از آن حضرت نقل ا ، او. گفتنی است( است)عرضا امام معروف گزارخدمت «(ق

لنه  صحیح الحدیث ۀثق (ع)الهروی روی عن الرضا الصلتصالح ابوبنالسلامعبد»: ه استنوشت ۀ اونجاشی دربار

  2«(.کتاب وفاۀ الرضا)ع

انه یحنب  ث الافی الحدی مأمون ،الصلت الهروی ثقۀان ابا»گفته است:  ،سنتاز عالمان اهل ،رازیسعید بناحمد

  3«رحمه الله. الصلتعلی ابی محمد صلوات الله علیهم ومذهبه حب آل کان دینه و و اللهآل رسول

ل یو را به جهت نقل فضااسنت ولی بعضی از رجالیون اهل ،سنت وی را توثیق کردندبسیاری از دانشمندان اهل

 ( تضعیف کردند. بیت)عاهل

 الحسنن و فاطمنه و الرزاق احادیث مناکیر فی فضنائل علنی ولام هذا عن عبدالسلعبد و»: عدی نوشته استابن

 4«الحسین.

 الصلت الهروی یروی عن اهل العراق العجائب فی فضل علی وصالح ابوبنعبدالسلام»: نوشته استنیز حبان ابن

 5«بیته لایجوز بالاحتجاج به اذا انفرد.اهل

                                 
: لم  قال : و، قلت)ع(فقال: لا سبیل لک إلیه ،، فاستأذنت علیه السجان(ع)قد قید  بسرخس و (ع)التی حبس فیها الرضا جئت إلى باب الدار».  1

لشنمس فهنو فنی هنذه عنند إصنفرار ا إنما ینفتل من صلاته ساعۀ فی صدر النهار وقت النزوال و لیلته ألف رکعۀ و لأنه ربما صلى فی یومه و

.6، ح197، ص1ج؛ «یناجی ربه الأوقات قاعد فی مصلاه و

.643، ش245، صرجال نجاشی.  2
.1486، ش872ص ،2ج ،الرجالمعرفۀاختیار.  3
.1468، ش331، ص5، ج الرجالالکامل فی ضعفا .  4
.151، ص2، جالمجروحین.  5
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 داری زندهتهجد و شب

معننای انتقنال از  رایبن ،رودمی «لتفعی»ولی هنگامی که به باب  ،است «خواب»به معنای « جوده» ۀتهجد از ماد

نیناز بنه درگناه  عرف پرهیزگناران بنرای راز و شبانه در جا که بیداریِاز آن و1؛رودکار میه خواب به بیداری ب

   .رودیکار مه ب بش ۀنافل براییا و خواندن در دل شب نماز  رایاین واژه )تهجد( ب ،خداوند است

 دانسنتهمشنروط بنه انجنام آن  را «مقنام محمنود»یابی به دست ،ماز شب همین بس که قرآن مجیدعظمت ن در

لَاۀِ اللَّیْنلِ وَ عَلَیْنکَ بِصَلَاۀِ اللَّیْلِ وَ عَلَیْکَ» ( فرمود:به حضرت علی)ع )ص(اکرمپیامبر نیز و 2است.  وَ عَلَیْنکَ بِصنَ

 3«.یْلبِصَلَاۀِ اللَّ

 عیون اخباردر شیخ صدوق داری جایگاه خاصی دارد. زندهشب تهجد و ،نیایو شبانه ،رضوی در سبک زندگیِ

 گفت: عباس نقل کرده است که میبن)ع( با اسناد خود از ابراهیمالرضا

د؛ از برسر میه شب را با بیدارى ب و بیشترِ کشیدبسیار بیدارى مى خواب بود وامام رضا)ع( بسیار کم

شند و هر مناه از وى فنوت نمنى ۀزو سه روز رو گرفتل تا هنگام دمیدن صبح، و بسیار روزه میاو

 کنردداد و احسان میو بسیار پنهانى صدقه می ؛سال است ۀد: این روزه مانند روزه گرفتن همفرمومی

فضل ماننند او را  کند که درداد، و هر کس گمان میهاى تاریک انجام میشب در و بیشتر این کار را

 4از او باور نکن. ،دیده است

 شرح حال راوی حدیث 

                                 
.81، ص6، جالبیانمجمع.  1
.79 ۀاسرا ، آی {؛ثکََ رَبُّکَ مَقاماً مَحْمُوداًأَنْ یبَْعَ فتََهَجَّدْ بِهِ نافِلَۀً لکََ عَسىوَ مِنَ اللَّیْلِ }.  2
.176ص ،9ج ،الأحکامتهذیب.  3
یقول:  الشهر ویفوته صیام ثلاثۀ أیام فی کان کثیر الصیام فلا  و أکثر لیالیه من أولها إلى الصبحکثیر السهر یحیی  ،: قلیل النوم باللیل(ع)کان و».  4

أنه رأى مثله فنی فضنله فنلا أکثر ذلک یکون منه فی اللیالی المظلمۀ فمن زعم  و الصدقۀ فی السر کثیر المعروف و (ع)کان و ذلک صوم الدهر

.148، ص2ج؛ «تصدقه
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 عصر نامِو ب معروف شعرای از که است( ق243ــــــــــ176)عباس صولی بنابراهیماسحاق ابو ، همان«عباسبنابراهیم»

 1( بوده است.)عرضا امام

 نوشته است:  . شیخ صدوقدارد (ع)شعری در مدح امام رضادیوان  عباسبنابراهیم

مدایح کثیره أظهرها ثنم اضنطر  ولی عم أبی فی الرضا)ع(العباس الصبنکانت لإبراهیم قال الصولی: و

 ،عبناسبنیحیی صولی( گوید: ابراهیمبنمحمد)صولى  2؛تتبعها فاخذها من کل مکان إلى أن سترها و

کرد، ولى را آشکارا بیان مى هاحضرت رضا)ع( سروده بود که آن ۀدربار بسیاریمدایح  ،عموى پدرم

هنا را جنا آنجنا و آنها گشت و از ایننبعدها به دنبال آن .ندکسپس ناچار شد که همگى را مخفى 

 گردآورى کرد

  

هردو اشنعار  و بودمانند دعبل خزاعی  که وی در ردیف شعرای بزرگی آیدبرمی (عالرضا)اخبارعیونات از روای

 اند. سروده (ع)حضرت رضابه ویژه  ،(ع)بیتبلندی در رثای اهل

 انس با قرآن 

انسنان  ،طییاست. در چنین شراهمراه  ایدهندهتکان حوادث تلخ و و انسان با مشکلات دنیویِ زندگی مادی و

بنرای  تواند این آرامو راپناهگاه مطمئنی است که می «م وحیکلا» ؛داردنیاز  یبخشآرامو گاه مطمئن وبه تکیه

هر که  3؛«تُوحِشْهُ مُفارَقَهُ الْاخْوانِنَسَ بِتلِاوۀَِ الْقُرْانِ لَمْمَنْ آ»فرماید: مى (ع)امیر حضرت. نبال داشته باشدانسان به د

 یاران وحشتى ندارد. با قرآن مأنوس است، از دورىِ

 حنق اسنت و 2،شنفا درمنان اسنت و 1،ضنیا  ننور اسنت و ،قرآن 4.تجلی خدای سبحان برای بشر است ،قرآن

 5برهان. دلیل است و 4،هدایت رشد است و 3،حقیقت

                                 
ص  ،14ج ،ی بالوفیاتالواف؛ 47ص ،1ج ،الاعیانوفیات؛ 150ص ،3ج ،خلدونتاریخ ابن؛ 256ص ،41ج ؛124ص ،18ج ،تاریخ دمشق: ر.ک . 1

.260، ش168، ص2ج ،الشیعهاعیان؛ 296ص ،1ج ،لفی الامامیهؤموسوعه م؛ 10

.2، ح25، ص2ج ،)ع(الرضااخبارعیون.  2
.369، ص 5، ج غررالحکم.  3
.107ص ،2ج ،الانواربحار ؛«لکنهم لایبصرون لقد تجلی الله لخلقه فی کلامه و (:ع)صادقال قال».  4
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 جنان و راحتنیِ ،آسایو روان ، و مایۀحکمت ،هدایت ت،حقیق ،حق ،در حقیقت انس با نور ،پس انس با قرآن

 .  سعادت دو جهان است

لاوت تن قرائنت و 9،آموزش قرآن 8،یادگیری قرآن 7،شنیدن آوای قرآن 6،: نگاه به قرآنمانند ،انس با قرآن مراتبی

 12.دارد و عمل به قرآن 11تدبر در قرآن 10،قرآن

در گنزارش . اسنت در همنۀ مراتنب آن انس با قنرآن ،رضوی ۀای زیبای سبک زندگی معنوی در سیرهاز جلوه

 آمده است: ( ع)امام رضا ۀبارضحاک درابیبنرجا 

جهنم  هشت وبنی از آن سخ رسید که درای میهنگامی که به آیه و کردها بسیار قرآن تلاوت میشب

  13برد.کرد و از جهنم به او پناه میخدا بهشت را درخواست می از و کردگریه می ،به میان آمده بود

 : نقل کرده استنیز آشوب شهرابن

 اگنر خواسنته باشنم در»فرمنود: منی کرد ویک بار تمام قرآن را تلاوت می ،وزدر سه ر (ع)امام رضا

که در معننای آن گر اینای را نخواندم متوانم؛ ولی هیچ آیهمی ،ا ختم کنمکمتر از سه روز نیز قرآن ر

 1.«فکر کردم ،آیه در چه موضوعی نازل شده هکاین ۀدربار و اندیشیدم

                                                                                                        
.174 ۀآی ،نسا  {؛الیکم نورا مبیناوانزلنا }.  1
.57 ۀآی، یونس؛ {وشفا  لما فی الصدور}.  2
.1 ۀآی ،رعد {؛انزل الیک من ربک الحق}.  3
.185 ۀآی ،بقره {؛بینات من الهدی هدی للناس و}؛ 2 ۀآی ،جن {؛ی الرشد فآمنا بهیهد} . 4
.174 ۀآی ،نسا  {؛رهان من ربکمقد جائکم ب}؛ 157 ۀآی ،انعام {؛فقد جائکم بینۀ من ربکم}.  5
.199ص ،92ج ،الانواربحار ؛«المصحف یعنی صحیفه القرآن عباده النظر فیقال النبی)ص(: ».  6
.204 ۀآی ،اعراف {؛انصتوا لعلکم ترحمون واذا قر  القرآن فاستمعوا له و}.  7
.399ت حکم ،البلاغهنهج ؛«تعلموا القرآن فانه احسن الحدیثقال علی)ع(:  ».  8
.187ص، 92ج، الانواربحار؛ «علمه خیارکم من تعلم القران وقال النبی)ص(: ».  9
.20 ۀآی ،ملمزّ{؛ فاقرؤا ما تیسر من القرآن}.  10
.29 ۀآی ،ص {؛لیتذکر اولوا الالباب کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته و}.  11
.47 ۀنام ،البلاغهنهج ؛«ه غیرکملعمل بالله الله فی القران لایسبقکم باقال علی)ع(: » . 12
 الرضنااخبنارعینون ؛«تعوذ به من النار سأل الله الجنۀ و وکان یکثر باللیل فی فراشه من تلاوۀ القرآن فإذا مر بآیۀ فیها ذکر جنۀ أو نار بکى و» . 13

.5، ح196، ص1ج ،(ع)
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 رضوی  ۀسبک زندگی اجتماعی در سیر

باید  ت که حتماًای اسبه گونه یعنی ذات و فطرت آدمی 2؛اندمدنیبالطبع  هاانسان ،بسیاری از فیلسوفان ۀبه عقید

 تنرین نیازهنای روحنی واصنلی تنرین ویکی از مهنم ؛ واجتماع زیست کند در زندگی اجتماعی داشته باشد و

 ودوسنتانه  ،شنهروندی ،آییننی، انسنانی مانند:انواعی  ،معاشرتارتباط با دیگران است.  معاشرت و ،شانروانی

 ی دینی باشد. هااساس آموزه باید بر هااین ۀهم کهدارد خانوادگی 

معاشرت با  ۀنحو اخلاق اجتماعی و عام در معیار کلی و ،«برای دیگران هم بپسند ،پسندیمیهرچه برای خود »

همین معیار  ،اترین معیار برای تشخیص درستی یا نادرستی رفتارهای اجتماعی مبهترین و کامل ، واست دیگران

 ،اقنوام ،منادر پدر و ،فرزند ،برخورد با همسر :اعم از ،ماعیتبرخوردهای اج ۀهم توان دراست. این معیار را می

 . کار گرفته ب هابه طور کلی سایر انسان شهروندان و ،همسایگان

 با دیگران است کنه بنه چنند منورد ارتباط معاشرت و ۀنحو ،رضوی ۀی زیبای سبک زندگی در سیرهااز جلوه

  .شوداشاره می

 رعایت ادب در برابر دیگران   

مقنام اسنت  بالاتر از ثنروت و بوده و ارزش آن های حیات آدمیها و میراثترین سرمایهاز قدیمی ، یکی«دبا»

بایند آن را  بننابراین، ؛رسندی و جنذابیت ادب نمنییدربرخوردها چیزی به زیبا (.دولت اوست به ز ،)ادب مرد

 اد حاکم شود. پایدار میان افر آمیز واحترام، به کار بست تا روابطی سالم و آموخت

-جلنوه هنا ونهو... از نشا رفتار سنجیده با افراد ،حسن معاشرت ،وقار در رفتار، متانت در گفتار ،عاقلانه زیستن

 کنیم.  را در سبک زندگی رضوی مشاهده می زیبای آن ۀهای ادب است که نمون

 : نقل کرده است سعبابنابراهیمشیخ صدوق با اسناد خود از 

م سنخن هرگز ندید ،ندکجفا  و ندیدم که در سخن گفتن، با کسى درشتى را (ع)ضارحضرت  هرگز 

دیند لازم میاز آن اگر  پس سخنو تمام شود و کردقطع کند )صبر می کسى را پیو از فراغت از آن

                                                                                                        
فنی ای  یهنا ولکن ما مررت بآیه قط الا فکرت ف فی اقل من ثلاث لختمت و : لو اردت ان اختمقولی یختم القرآن فی کل ثلاث و( ع)انَکَ» . 1

.360ص ،4ج ،مناقب ؛«فلذلک صرت اختمه فی ثلاث ،فی ای وقت انزلت و  شی
.425ص  ،معرفت ۀشریعت در آیین.  2
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زد کسنی هرگز نن ،فرمود، رد نمىکه قادر به انجام آن بوداست کسى را هرگز درخو ،گفت(سخن می

ه یکنی از کن هرگنز او را ندیندم ،دادنشنین تکینه نمنىهرگز در برابر هم ،کردراز نمیپای خود را د

ر دهرگز او را ندیدم )ننزد کسنی( آب دهنان انندازد و هرگنز او را ندیندم ، غلامانو را ناسزا گوید

 1.اش تبسم بودخندیدن قهقهه کند، بلکه خنده

 رسانی  بخشندگی و خیر

اهتمام به امور مردم جایگاه رفیعنی  بخشو و جود و ،نیکی به دیگران سان واح ،دوستیبشرفرهنگ اسلامی  در

 نیکنی بنه دیگنران و احسنان و ،رسنانیپیشوایان دین در ارتباط با خدمت کیدات فراوانی ازأت ها وتوصیه دارد.

  2توجه به حل مشکلات مردم رسیده است.

 فرموده است:  (ع)امام رضا

من ؤمنن ادخنل علنی من و هم الآمنون ینوم القیامنه ،فی حوائج الناسفی الارض یسعون  ان لله عبادا

نیازهنای  کنردنرآورده که دربن دارد خداوند در روی زمین بندگانی 3؛سرورا فرح الله قلبه یوم القیامه

وند در روز قیامنت خدا ،دکنمنی را شاد ؤم کسی هر .اینان روز قیامت در امانند ؛کنندمردم تلاش می

   .کندرا شاد می دل او

 :آمنده «ۀ کبینرهزیارت جامعن» در .نیکی به دیگران است احسان و (ع)معصومان ۀبرجست های ممتاز ویگویژ از

  .ستخصلت شما ،بخشو کرم و و عادت شما ،نیکی احسان و ؛«مرَم الکَکُتُیّجِسَ ان وحسَم الاِکُادتُعَ»

  :نصر نقل کردهابیبا اسناد خود از ابن ره()کلینی. نمایان است رضوی به خوبی مشهود و ۀسیر گی درژاین وی

( نوشنته بنود، چننین خوانندم: جعفر امام جواد )عالحسن الرضا )ع( به فرزندش ابواى که ابوهدر نام

خندمتکارانت، درب کوچنک  هنگام خروج از مننزل، غلامنان و فرزندم ابوجعفر  به من خبر رسید»

چشنمى آننان شوند. این کار آنان به خاطر پستى و تنگىو همراه تو از منزل خارج م هدگشامنزل را 

کننم و تنو را بنه آن است تا با مستمندان مواجه نشوى و خیر تو به آنان نرسد. از تو درخواست منى

                                 
لا مند  ما رد أحدا عن حاجۀ یقدر علیها و و لامه حتى یفرغ منهرأیته قطع على أحد کلا و جفا أحدا بکلمۀ قط (ع)الحسن الرضامارأیت أبا».  1

رأیتنه یقهقنه فنی لا لا رأیته تفل و و ممالیکه قط لا رأیته شتم أحدا من موالیه و لا أتکئ بین یدی جلیس قط و رجله بین یدی جلیس له قط و

.7، ح197، ص1ج (،ع)الرضااخبارعیون ؛«ضحکۀ قط بل کان ضحکه التبسم
«.منؤباب قضا  حاجۀ الم»تحت عنوان  نوار،الابحارو  لشیعۀاوسائل ،کافیک : ر..  2
.197ص، 2ج ،کافی . 3
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دهم که ورود و خروج تو، همیشه از درب بزرگ باشند و چنون حقى که بر گردنت دارم سوگند مى

لت ئطلا و نقره بردار و هر کس دسنت مسن ۀقدارى سکهمراه خود م ،بخواهى بر مرکب سوار شوى

کمتنر از مند ساز. اگر از عموهایت کسى درخواست احسان کنند، دراز کند، او را از عطاى خود بهره

هاینت کسنى سنت. اگنر از عمنهاز این مبلن  بنه اراده و مینل تو و بیشتر ،پنجاه دینار طلا عطا مکن

ست. یل تو تقدیم مکن، و بیشتر از این مبل  به اراده و مدینار طلا25درخواست احسان کند، کمتر از 

منزلت تو را رفیع سازد. در راه خدا انفناق  و قدر ،خواهم که خداوندش مىمن با این توصیه و سفار

 1دستى گرفتار نخواهد کرد.را به تنگو ت ،خود راه مده که خداوند عرش بزرگ کن و هراسى به

 شرح حال راوی

راواننی نقنل فاحادیث « بزنطی» و« نصرابیابن» های:با عنوان و با همین عنوان «نصر بزنطیابینبمحمدبناحمد»

نزد امام رضا  و ها حدیث نقل کردهاز آن و بوده (ع)امام جواد امام رضا و م،وی از اصحاب امام کاظ .ده استکر

 است.     داشته یجایگاه رفیع و منزلت (،ع)

قینل: أبنوعلی،  و، جعفنرنصنر زیند منولى السنکونی أبنوأبیبنمحمدبنأحمد»: نویسدمیۀ او شیخ طوسی دربار

 2«روى عنه کتابا. و المنزلۀ عنده کان عظیم و (ع)المعروف بالبزنطی، کوفی)ثقۀ( لقی الرضا

نطی، جعفنر، المعنروف بنالبزمولى السنکون أبنو نصر زیدأبیبنعمروبنمحمدبنأحمد» :است نجاشی نیز نوشته

  3«کان عظیم المنزلۀ عندهما. و السلامأباجعفر علیهما ، لقی الرضا وکوفی

 آلایشی در برابر مردم بی

 و سنازیظاهر ،ییخودنما و ،با مردم است آلایشی در معاشرتبی صداقت و ی،های سبک زندگی دیناز ویژگی

 ی ندارد. یفرهنگ دینی جا در ،تکلف بودن اهل تصنع و

                                 
جعفر بلغنی أن الموالی إذا رکبت أخرجوک من الباب الصغیر فإنما ذلنک منن : یا أبا(ع)جعفرإلى أبی (ع)فی کتاب أبی الحسن الرضاقرأت ».  1

 .5ح، 43، ص4، جکافی؛ «...بخل منهم لئلا ینال منک أحد خیرا

.1، ش61ص ،الفهرست.  2
.180، ش75ص ،رجال نجاشی.  3
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هنا ؛ گاه متکلف به افرادی که هنیچ ارادتنی بنه آنکندهای گوناگون بروز میافراد به صورت رتکلف د تصنع و

زمانی ادعای علم  کند که ثروتمند است؛نه وانمود میپرهزی یگاه با برگزاری مراسم؛ کنداظهار ارادت می ،ندارد

 اندازد.ی خود را به زحمت میرسوم اجتماع وآداب  هنگامی نیز با افراط در ؛ وداردکند که ندانشی می و

آید. امام ری خلاف اخلاق اسلامی به شمار میکا و تگر نوعی نفاق اسبیان ،صورتی که ظهور کند تکلف به هر

  1«ف من اخلاق المنافقین.التکلّ»فرموده است:  (ع)علی

گنان و غلامنان و برد و هیچ تفناوتى مینان خنود ساده بود آلایو ودر برخورد با دیگران بسیار بی (ع)امام رضا

 منتفى است ،مربوط به حقوق اجتماعى هایِو نابرابری هاامتیاز ۀهم ،در سبک زندگی رضوی .خویو قائل نبود

از  همنه و )ع( بنودهآدم حضنرت هاو پدر آن ق خدایند، زیرا همه مخلوسانندو همگى در این امور برابر و یک

 . اندخاک آفریده شده

 گوید: می (ع)امام رضا این ویژگیِ ۀرباعباس دربنابراهیم 

غنذا بنراى آن حضنرت  ۀشد و سفراین بوده است که چون )مجلس( خلوت می (ع)عملی امام ۀسیر

بنا آن  سنفره حاضنر شنوند و سنر خواند تنا بنررا فرا میغلامان و خدمتکاران  ۀهم ،کردندپهن می

 2.حتى دربان و مهتر را ؛حضرت غذا بخورند

 ارش کرده است: گزنیز خادم  یاسر

الحسنن فت منزل راه بناقى ماننده بنود، ابنوه ،طوس در مکانی که با شهر ،راه مدینه به مرو در مسیر

چندین روز در طنوس . رى آن حضرت شدت یافتبیما ،وقتی به طوس رسیدیم .بیمار شد (ع)الرضا

کنه در آن روز آخنرى  در روزِ .آمنددو بار به عیادت آن حضرت منى روزى مأمونو  ،اقامت کردیم

بنه  ،جناى آورده که نماز ظهرش را بنحضرت از دنیا رفت که بسیار هم ضعیف شده بود، بعد از این

با این وضعى که شما   اى سرور من :کردم عرض «خورند این مردم چیزى نمی  اى یاسر»من گفت: 

 ،را راست کنرده کمر خم خود ،این کلام را که شنید حضرت  توانند چیزى بخورندچطور می ،دارید

مگنر بنر سنر  ،کارکنان خود را خواند و احدى را بناقى نگنذارد ۀهم سپس « غذا را بیاورید»فرمود: 

                                 
.57، ص1ج ،مغررالحک . 1
.7، ح197، ص1، ج(ع)الرضااخبارعیون ؛«السائس موالیه حتى البواب و أجلس على مائدته ممالیکه و نصبت الموائد انه کان إذا خلا و».  2
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و چنون غنذا را  .جنو کنردوو از هر یک جدا جدا احوال پرسید و از وضعشان جسنت نشانیدسفره 

 1دند.کرا سیر ن نیز غذا بردند و همه ربراى آنا « براى زنان طعام ببرید»صرف کردند، فرمود: 

 :از معروف کرخی نقل کرده مناقب آشوب درشهرابن 

  بدن مرا مالو ده :، به ایشان گفتشناختمردى که آن حضرت را نمى .)ع( وارد حمام شدامام رضا

و او  که حاضران آن مرد را متوجه کردنندهنگامى  .وع کرد به مالو دادن بدن آن شخص( شر)عامام

ان بنه منالو چنن( هنم)عد، اما امامکرشانى شروع به عذرخواهى و پوزش با پری ،حضرت را شناخت

 2داد.و او را دلدارى مى هدادبدن او ادامه 

 شرح حال راوی 

 جایگناهکنه  ی استیکی از زهاد معروف ،)منسوب به کرخ بغداد(کرخى محفوظ ابو ،فیروز )فیروزان(بنمعروف

را در وی  ،اشینصنران پدر و مادرِ .ده استکرقمری وفات  200و در سال  داردنزد عرفا و اهل تصوف  والایی

نصرانیان که بنه  ۀسه تا )مطابق عقید گفت: بگو سومىِمعلم به او  .به معلم سپردند و هخانه بردمکتبکودکى به 

معروف  .شتم قرار داد مورد ضرب و د وکرتنبیه گفت: یکتا. معلم او را سخت او میولی  ،سه اصل قائل هستند(

ننزد پندر و منادرش  وسپس به خانه  .به دست ایشان مسلمان شد ،رسیده (ع)حضرت رضاخدمت و  رار کردف

  گفنت: معنروف هسنتم. پندر پشت درب کیسنت :پدرش پرسید ،آوردب خانه را به صدا دردروقتی  .برگشت

زنندگى ن منوال به همیمدتى معروف نقل شده که . مبر دین حنیف :داد پاسخ  معروف هستی ینییبر چه آ :گفت

شنمرده  آن حضرتغلامان  ان واز موالی از این رو، ؛داداختصاص  )ع(رضاامام به وقت خود را سپس تمام  ،کرد

 3.شودمی

                                 
یأتیه فنی کنل  مأمونقد اشتدت به العلۀ فبقینا بطوس أیاما فکان ال و سفدخلنا طو (ع)منازل اعتل أبوالحسنبین طوس سبعۀ  لما کان بیننا و» 1

ینا  :  فقلنتظهر: یا یاسر ما أکل الناس شنیئایوم مرتین فلما کان فی آخر یومه الذی قبض فیه کان ضعیفا فی ذاک الیوم فقال لی بعد ما صلى ال

تفقد واحدا واحدا یدع من حشمه أحدا إلا أقعده معه على المائدۀ یلم : هاتوا المائدۀ وثم قال( ع)ما أنت فیه   فانتصب سیدی من یأکل هیهنا مع

.1، ح269ص، 1ج ،همان ؛«فحمل الطعام إلى النسا  ،بالطعام: إبعثوا إلى النسا  فلما أکلوا قال

 ؛«یدلکنه هنو یطینب قلبنه و سنتعذر مننه وفجعل الرجنل ی ،دخل)ع( الحمام فقال له بعض الناس: دلکنی یا رجل، فجعل یدلکه فعرفوه و».  2

.471، ص3، جالمناقب
  .110ص ،3ج ،و الالقاب الکنی ؛111ش ،339ص ،9 ج ،النبلا اعلامسیر ؛7178ش ،208 ـــــــ200ص ،13ج ،تاریخ بغداد: ک.. ر 3
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 بخشودگی در حقوق شخصی  عفو و

آثنار کنه  ،پوشی در حقوق شخصی اسنتاغماض و چشمو  گذشت و عفو ،دینی های سبک زندگیِاز شاخصه

 ،کناهو اضنطراب ،جسنمانی مت رواننی وسنلا شنامل:آن  ؛ آثنار فنردیِراوانی داردف اجتماعیِ مثبت فردی و

آثار  و ،روزی فزونیِ برکت و و،آسای آرامو و ،امیدواری و موجب ،اختلالات عاطفی و پرخاشگری ،افسردگی

 د.وشمین جذب افراد به دی امنیت و ،دشمنی به محبت و محبوبیت : تبدیل کینه وشاملاجتماعی آن 

ای از نمونه بهدر ذیل که  اجتناب از انتقام بوده است وعفو و گذشت  ،های زیبا در سبک زندگی رضویلوهاز ج

  .  شودمیاشاره  آن

 با جلودىّ   (ع)برخورد امام رضا

 قینام الرشید خنروج ودر مدینه علیه هارون ،قمری 199در سال  (ع()مد )برادر امام صادق محبنجعفربنمحمد

د؛ نکرا سرکوب  موقیا و با او رفتهبه جنگ  موریت دادأبه عیسی جلودی )از فرماندهان نظامی( م هارون 1.کرد

 طالب حمله کند و هنر چنه از زر و لبناس و اثناثابىهاى آلبه خانه و جدا سازد واز پیروزی سر از بدن پس

از  پنس و کردعمل  نهاروجلودی به دستور   ر زن بیو از یک پوشو باقى نگذاردو براى ه غارت کند ،دارند

 د.رک ها را غارتاموال آن های علویون حمله وبه خانه ،جعفربنقیام محمد سرکوبیِ

-جعفر علیهمنابنبزرگوارش امام موسی پدر ۀعزادار شهادت مظلومان د ورککه در مدینه زندگی می (ع)امام رضا

آن  ۀبنا سنوارانو بنه خانن ،شنتقلنب نظینر نداجلودىّ که در قساوت . از این آسیب در امان نبود ،بود السلام

حرمتنی یبن ها تعنرض وکسی به آن برای این که به زنان آسیبی وارد نیاید و (ع)امام رضا .آورد حضرت هجوم

کنرد تنلاش منی جلنودىّ مصنمم بنود و .ى خانه برد و خود پشت درب ایستادهااقتها را به یکى از اآن ،نکند

چننین  ۀاجناز و کنردبه شدت مقاومت منی (ع)ر را از زنان بگیرد، ولی امام یوخودش وارد خانه شود و زر و ز

خورم که چیزى باقى نگذارم شوم و سوگند میى این کار میمن خود متصد»فرمود: امام  ؛دادنمی اوکاری را به 

دستور خلیفه است  این :گفتمی نرفته،، ولى جلودىّ زیر بار «دهمدر اختیار تو قرار می بگیرم و ،و هر چه باشد

آن حضنرت  و بندل شند و و جلنودی ردّ (ع)بین امام بسیاری سخنان .م دهمباید این کار را انجا که من خودم

چینزی را فنرو  در خاننه وجنود دارد تحوینل دهند و خورد که هرچه در اختیار زنان است ومرتب سوگند می

                                 
.300، ص48، جالانواربحار؛ 193، 3، جالغمۀکشف ؛172، ص1ج ،)ع(الرضااخبارعیونک: .. ر 1



18 

 

امنام از اینن رو،  ؛حضرت این کار را انجام دهدخود  پذیرفت متقاعد شد و ارد؛ تا این که سرانجام جلودىذنگ

ه تنا لبناس و زر و زینور، ل خاننه گرفتنیاز وسنان  همراه زنان بود چه در منزل واق رفت و هرتبه داخل ا (ع)

 داد. تحویل جلودى ه وکرد جمع ـــــــــــ بندخلخال و دست ه،گوشوار

 (ع)امنام رضنا عهندیِجریان ولایت لافت رسید وبه خ مأمونفرزندش  و از دنیا رفت مدتی نگذشت که هارون

 روهای روبنبا مخالفت عده ،دنکعهدی را به آن حضرت واگذار ولایت فترگ یمتصم مأمونزمانی که . دمپیو آ

خواست  مأمون. روزی که نندکزندانی  ها را دستگیر ود آناد دستور مأمونکه  بود« جلودی»ها آن ۀاز جمل ؛دش

اقشنار داد کنه در آن شنکوهی تشنکیل مجلس با ،ندکواگذار  )ع(عهدی را به امام رضایتبه صورت رسمی ولا

جلنودی و  ،جمله دستور داده بنود ؛ ازحضور داشتند کشور بزرگان و سفرای کشورهای خارجی ،مختلف مردم

زنجینر وارد  و با غنل د،بردنسر میه در زندان ب و دهمخالف بو (ع)امام رضا عهدیِکه با ولایترا  یافراد دیگر

در  نیز (ع)امام رضا ت.نشسته اس مأموندر کنار  (ع)دید امام رضا ،دی داخل مجلس شدوقتی جلو .دکننمجلس 

به حنالو تنرحم کنرد و بنه  ؛خواری و ذلت در مجلس نشسته است شد و دید با چه آن لحظه متوجه جلودى

کنرد بنه حضنرت و گفنت: اى  رو مأمون  واین پیرمرد را به خاطر من ببخ ؛«هب لی هذا الشیخ»گفت:  مأمون

 هجنوم آورد و (ص)مبنر و دختنران رسنول خنداپیغهای آلاین شخص همان کسی است که به خانه  آقاى من

خواسنت کنه جلنودی را آزاد کنند و از منی مأموناز  چنانهم (ع)ا را چپاول و غارت کرد، ولی امامهاموال آن

 ریختن خون او بگذرد.

 ۀبنه خناطر سنابق ،دید و هیچ اطلاعی از محتوای آن نداشنترا می مأمون گوی امام ووگفتکه از دور  جلودى

خواهان انتقام  و کندمیتحریک را به قتل او  مأمون ،(ع)پنداشت که امامحضرت چنان مى جنایاتو با خاندان آن

 ،دمکنر( هنارونکه به پدرت ) خدمتی خدا و به خاطره را بو المؤمنین  تامیر گفت: یا مأمونبه  ،از این رو؛ است

گفت: و  (ع)رو کرد به امام رضا ، قتی این جمله را از جلودی شنیدو مأمون .من نپذیر ۀباراین مرد را در ۀخواست

کنرد و  گناه رو بنه جلنودىآن ؛شما را نفی کرده اسنت ۀخواست قول شما را رد و ،این مرد با سوگندی که داده

 1ند.نزبگردن  ند وبررا ب دستور داد او گاه. آنتو نخواهم پذیرفت ۀبارا دربه خدا قسم، قول او ر ،گفت: نه

 گیری نتیجه
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تنوان یمن ،(ع)رفتناری معصنومانۀ بنه وینژه سنیر ،هنای دیننیبرانگیز در آمنوزهملأت گرانه ووهوژبا نگاهی پ

   .دنالگو باشمکان  زمان و به دست داد که برای هر «سبک زندگی» ۀدربار یراگیرف راهبردهای کلی و

 ،بنر اینن اسناس ؛دهداز ابعاد روح انسان را تشکیل می یکی ،ییی را دوست دارد و حس زیبایزیبا انسان فطرتاً

نقل  (ع)امام رضااز  .وحیانی داشته باشد أخصوص اگر منشبه ؛نشین استرفتار زیبا برایو جذاب و دل وکلام 

 : شده

بنه راسنتی   کنندولایت( را زنده  امامت وامرمان ) ،رف مان کسی باد که با آموزش معامهر الهی از آ

  .کردنداز ما پیروی می ،یافتندمیهای سخنان ما را دراگر مردم خوبی

در  .ارتباط با دیگران وارتباط با خود  ،ارتباط با خدا :سه اصل استوار است سبک زندگی انسان بر ن،از منظر دی

نیازمنند  از این رو،؛ گانه به خوبی تبیین شده استنگی این اصول سهچگو کیفیت و (،ع)معصومان ۀسنت و سیر

تشننگان  ،دقینق آن تحلیل و بنازخوانیِ و (ع)معصومان ۀن وحی هستیم تا با مراجعه به سیرخاندا ۀسیر سنت و

-خنوش سنعادت و ها بچشنانیم ورا به آن زندگی لذت بندگی و و کرده ابمعرفت را از این منبع وحیانی سیر

  .را پیو رویشان قرار دهیم اسر دو ختیب

 

 

 نامهکتاب

  .قرآن کریمن 

 .هالبلاغنهجن 

  .ق1404(،ع)البیتسسۀ آلؤم :قم ،طوسی حسنبنمحمد ،الرجالمعرفۀاختیار ن

 .ق1403، سیدمحسن امین، تحقیق: حسن امین، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات، أعیان الشیعه -

 م.1980ی، بیروت: دارالعلم للملایین، پنجم، ، خیرالدین الزرکلالأعلام -

 ق.1408محمد السمعانی، تحقیق: عبدالله عمر البارودی، بیروت: دارالجنان، بن، عبدالکریمالأنساب -
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   .ق1380،ۀیالمکتبۀ الحیدر :نجف ،طوسیحسن محمدبن ،الفهرست ن

 تا.لمیۀ، بییعقوب فیروزآبادی، بیروت: دارالکتب الع، محمدبنالقاموس المحیط -

 .ق1409سوم،  ،دارالفکر :بیروت ،عدیبناللهعبد احمدابو ،الرجالفی ضعفا  الکامل ن

 تا.، شیخ عباس قمی، تهران: مکتبۀ الصدر، بیالکنی و الالقاب -

  .تابی ،التوزیع للنشر و البازدار :مکۀ المکرمۀ، حبانبنمحمد ،المجروحین ن

  .ق1394 ،سسۀ الاعلمی للمطبوعاتؤم: بیروت ،طباطبائیحسین محمد، المیزان فی تفسیر القرآن ن

 ق.1420، الصفدی، تحقیق: احمد الأرناؤوط و ترکی مصطفی، بیروت: دارالاحیا  التراث، الوافی بالوفیات -

 ق.1403العربی،  التراث  احیادار :بیروت ،جلسیمباقر محمد ،(ع)لاطهارالأنوار الجامعۀ لدرر اخبار الائمۀ ابحار ن

 تا.خلدون، بیروت: دارالحیا  التراث العربی، چهارم، بیبن، عبدالرحمنخلدونتاریخ ابن -

 ق.1417، خطیب بغدادی، تحقیق: مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت: دارالکتب العلمیۀ، تاریخ بغداد -

 .ق1417 ،لاو ،الکتب العلمیۀدار :بیروت، شافعیحسن بنالحسن علیابو، تاریخ مدینۀ دمشق ن

 تا.یعقوب، بیروت: دارصادر، بیابی، احمدبنتاریخ یعقوبی -

  .ش1353 ،اول ،الکتب الاسلامیۀدار :تهران ،شیرازیمکارمناصر  ،تفسیر نمونه ن

  .ق1401 ،التعارفدار :بیروت ،طوسیحسن محمدبن ،الاحکامتهذیب ن

.ش1381،نشر نی :رانته ،منوچهر صبوری :ترجمه، گیدنز نتونیآ ،شناسیجامعه ن

 .ق1418 ،ششم ،سسۀ النشر الاسلامیؤم :قم ،نجاشیعلی بنالعباس احمدابو ،رجال نجاشی ن

 .تابی ،المرتضیارد :بیروت، عباس قمیشیخ ،البحارسفینۀ ن

.ق1413 ،نهم ،سسۀ الرسالۀؤم: بیروت، احمد ذهبیبنالدین محمدشمس ،النبلا ماعلاسیر ن

 ش.1371جا: کنگره جهانی امام رضا)ع(، ، محمدباقر حجتی، بینویسیهسیری در سیر -
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 ش.1386، عبدالله جوادی آملی، قم: اسرا ، شریعت در آینه معرفت -

 ق.1403الجمهور الاحسانی، تحقیق: مجتبی عراقی، قم: سیدالشهدا ، ، ابن ابیعوالی اللئالی -

 .ق1404 ،اول ،سسۀ الاعلمی للمطبوعاتؤم :بیروت ،دوقص بابویهبنعلیبنمحمد ،(ع)الرضااخبارعیون ن

 ق.1410محمد آمدی، قم: دارالکتاب الاسلامی، ، عبدالواحدبنغررالحکم و دررالکلم -

 .ق1388 ،مکتبۀ الاسلامیه :تهران ،کلینییعقوب بنمحمد، کافی ن

 ق.1405وا ، الفتح الاربلی، بیروت: دارالأضابیبن، علیالغمۀ فی معرفۀ الأئمۀکشف -

 .ق1414سوم،  ،کرالفدار :منظور، بیروتبنمکرمبنمحمد ،العربلسان ن

.تابی ،دهخدا ۀسسؤم :تهران ،هخداداکبر علی، دهخدا ۀناملغت ن

 ،اول لمطبوعنات،سسنۀ الاعلمینۀ لؤم :بینروت طبرسنی،حسنن بننعلی فضلابو ،البیان فی تفسیر القرآنمجمع ن

.ق1415

پژوهشی تحقیقات  -فصلنامه علمی  ،دگی وگستره آن در علوم اجتماعی، محمد سعید مهدویفهوم سبک زنم -
 .1مارۀشش. 1387بهار، پژوهشکده مطالعات فرهنگی اجتماعی، فرهنگی

 .ق1379علامه، اول،  :قمآشوب مازندرانی، شهربنعلیبنمحمد ،(ع)طالبابیمناقب آل ن

 ق.1420الاسلامی، قم: شریعت، ، مجمع الفکر موسوعۀ مؤلفی الامامیۀ -

 ،نگار نقو و :تهران ،هامرتضی مردی :ترجمه ،یر بوردیوپی ،ل عملی و انتخاب عقلانییدلا ؛کنو ۀنظری ن

  .ش1381

 تا.خلکان، تحقیق: احسان عباس، بیروت: دارالثقافۀ، بی، ابنوفیات الأعیان و أنبا  أبنا  الزمان -
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